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»۲۳ نفر« فقط یک خاطره نیست واقعیتی است که وجود داشته و 

حالا به پرده سینما آمده است. نخستین مواجهه گسترده مخاطبان 

برنامه  در  آنها  حضور  به  مربوط  باید  را  نفر«   23 »آن  قصه  با  عام 

از  نفر  این ٢٣  داستان  دانست.  سال 94  در  ماه‌عسل  تلویزیونی 

اسارت در عملیات بیت‌المقدس آغاز می‌شود و در ادامه در شرایطی که دوره اسارت خود را می‌گذراندند، صدام دستور می‌دهد 

از بین ٢٠٠ نفر اسیر »این ٢٣ نفر« را که رنج سنی‌شان بین ١٣تا ١٩سال بوده، جدا کنند. طبق نقشه و برنامه‌ریزی بعثی‌ها 

برای »این ٢٣ نفر« کفش و لباس شیک خریده می‌شود تا آنها را برای شوی تبلیغاتی صدام آماده کنند. صدام به‌همراه دختر 

خردسالش یک جلسه با »این ٢٣نفر« تشکیل می‌دهد تا با استفاده از عکس‌های این جلسه به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی 

بپردازد. بنابراین وقتی »این ٢٣نفر« از قصر به زندان بغداد بازمی‌گردند به‌واسطه احساس گناهی که داشتند، دست به اعتصاب 

غذا می‌زنند و سه شرط برای رژیم بعثی عراق تعیین می‌کنند: اول اینکه تبلیغات را متوقف کنند، با نماینده صلیب‌سرخ دیدار 

کنند و در آخر آنها را به اردوگاه بازگردانند. اما رژیم بعثی عراق دست به شکنجه این نوجوانان می‌زند. هرچند درنهایت وادار به 

پذیرش شروط آنها و بازگرداندن این نوجوانان به اردوگاه می‌شود. حالا این »بیست‌و‌سه نفر« به قاب دوربین اما در مدیوم یک 

فیلم آمده‌اند، سازمان رسانه‌ای اوج تصمیم گرفت این خاطرات را به فیلم تبدیل کند و درنهایت مهدی جعفری که قبلا مستند 

این داستان را ساخته بود، به‌عنوان کارگردان انتخاب شد و فیلم ساخته شد. فیلمی که عموما بازیگرانش همه نابازیگر هستند 

و مطمئنا برای ساخت سختی‌های زیادی داشته است. در صفحه امروز گفت‌وگویی داشتیم با کارگردان فیلم و همین‌طور 

احمد یوسف‌زاده نویسنده کتاب 23 نفر و بازخوانی‌ای داشتیم از صحبت‌های سردار قاسم سلیمانی هنگام ساخت این فیلم.

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

مهــدی جعفــری مدیــر فیلمبــرداری در ســینمای ایــران اســت کــه 

بــا کارگردان‌هــای نام‌آشــنایی کار کــرده. بــه وقــت شــام، دهلیــز، 

مدیریــت  او  کــه  اســت  فیلم‌هایــی  ازجملــه  و...  یخبنــدان  عصــر 

ــم  ــتند، فیل ــای مس ــا او فیلم‌ه ــته ام ــده داش ــه عه ــان را ب فیلمبرداری‌ش

کوتــاه داســتانی و چنــد فیلــم ســینمایی را هــم کارگردانــی کــرده اســت. 

ســی‌وهفتمین  در  آن  اکــران  و  نفــر  بیست‌وســه  ســاخت  بهانــه  بــه 

ــاخت  ــان از نحــوه س ــا برایم ــم ت ــراغش رفتی ــه س ــم فجــر ب ــنواره فیل جش

ــد.  ــینمایی بگوی ــم س ــن فیل ای

بــا هــم  درســت اســت کــه مدیــوم فیلــم داســتانی و مســتند 

ــد،  متفــاوت اســت، امــا شــما کــه مســتند 23 نفــر را ســاخته بودی

فکــر نمی‌کردیــد در ســاخت فیلــم بــه تکــرار بیفتیــد؟

یکــی از دشــواری‌های ســاخت فیلــم بیست‌وســه نفــر همیــن عقبــه 

ســاخت یــک مســتند از ایــن موضــوع بــود، آن هــم توســط فیلمســازی 

کــه می‌خواهــد فیلــم ســینمایی آن را بســازد. خوشــبختانه مــن در 

تمــام ایــن ســال‌ها هــم در حــوزه مســتند کار کــرده‌ام و هــم در عرصــه 

ســینما و هــر دو عرصــه را تــا انــدازه‌ای می‌شناســم. بایــد توجــه داشــته 

باشــیم مخاطبــان هــر دو رســانه می‌تواننــد از طیف‌هــای مختلفــی 

ــار  باشــند و اگرچــه ممکــن اســت اشــتراکی میــان برخــی مخاطبــان آث

ــار ســینمایی  مســتند و ســینمایی باشــد امــا بســیاری از تماشــاگران آث

ــان  ــه آن نش ــه‌ای ب ــا علاق ــتند ی ــل هس ــتند غاف ــای مس ــدن فیلم‌ه از دی

نمی‌دهنــد. از طرفــی روایــت ســینمایی بــا روایــت مســتند به‌طــور کلــی 

بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. از آنجــا کــه خــودِ ماجــرای واقعــی ۲۳ نفــر از 

ــال‌هایی  ــان س ــن از هم ــود، م ــوردار ب ــوی برخ ــک ق ــای دراماتی جنبه‌ه

کــه درگیــر ســاخت مجموعــه مســتند آن بــودم، در ذهــن خــود امــکان 

ــک  ــود ی ــودم می‌ش ــد ب ــدم و معتق ــینمایی را می‌پروران ــاس س ــک اقتب ی

فیلــم ســینمایی خــوب از ایــن ماجــرای واقعــی ســاخت. 

ــه نســبت  ــا ب ــد؟ مطمئن ــا بگویی ــا نابازیگره ــی از ســختی کار ب کم

ــا نابازیگرهــا ســختی‌های خــودش را دارد؟  ــه‌ای، کار ب بازیگــر حرف

مخصوصــا کــه همــه نوجــوان باشــند. 

بلــه. ســازوکار بازیگــری در ایــن فیلــم بــا فیلم‌هــای دیگــر ســینمای مــا 

ــای  ــا لهجه‌ه ــد ب ــا بای ــب آنه ــه اغل ــوان ک ــود. 23 نوج ــاوت ب ــی متف کم

گوناگــون صحبــت می‌کردنــد. مــا حــدود یک‌مــاه‌ و نیــم در پیش‌تولیــد 

ــران  ــال بازیگ ــه دنب ــف ب ــگاه‌های مختل ــم و در آموزش ــوان می‌دادی فراخ

ــد  ــره بع ــتان‌ها. بالاخ ــم در شهرس ــران و ه ــم در ته ــم، ه ــوان بودی نوج

ــه ترکیــب فعلــی رســیدیم و مــدت  از چندیــن مرحلــه حــذف و اضافــه ب

یک‌مــاه تمــام هــم بــا آنهــا تمریــن می‌کردیــم. در تمرین‌هــا الزامــا 

موضــوع متــن فیلمنامــه ایــن فیلــم در میــان نبــود.

 اصلی‌تریــن هــدف مــن و جمشــید بهمنــی بازی‌گــردان فیلــم یکســان 

کــردن ســطح بــازی بازیگــران در فیلــم بــود، چــه میــان نوجوانــان و چــه 

در دیگــر بازیگــران فیلــم. ســه، چهــار نفــر از ایــن بچه‌هــا قبــا جلــوی 

دوربیــن رفتــه بودنــد و چنــد نفــری هــم ســابقه  بــازی در تئاتــر داشــتند 

و بیشترشــان هــم هیــچ ســابقه بازیگــری نداشــتند و بــه خاطــر فیزیــک 

چهــره و مشــخصات ظاهری‌شــان انتخــاب شــده بودنــد. راســتش را 

ــا  ــه م ــد ک ــختکوش بودن ــرژی و س ــدر پران ــا اینق ــن بچه‌ه ــد ای بخواهی

دیگــر بــه هنــگام فیلمبــرداری مشــکلی بــا آنهــا نداشــتیم. طبیعتــا 

ــق  ــود خل ــن خ ــه در ذه ــخصیت‌هایی ک ــه آن ش ــیدن ب ــرای رس ــن ب م

ــا  ــدم ام ــختگیری می‌ش ــا س ــرار ی ــه تک ــور ب ــی مجب ــودم، گاه ــرده ب ک

ــه  ــا به‌هیچ‌وج ــا آنه ــد کار ب ــث می‌ش ــا باع ــن بچه‌ه ــوش ای ــه و ه علاق

جلــوی  کارشــان  خروجــی  و  نتیجــه  چراکــه  نباشــد؛  خســته‌کننده 

دوربیــن درجــه یــک بــود. ناگفتــه نمانــد حــدود 10 نفــر از ایــن بچه‌هــا 

ــور در  ــرای حض ــد و ب ــده بودن ــران آم ــه ته ــف ب ــتان‌های مختل از شهرس

نقــش خــود چیــزی حــدود چهــار مــاه تمــام از خانــه و خانواده‌شــان دور 

بودنــد. از همــه آنهــا سپاســگزارم کــه بــا هنرنمایــی زیبــای خــود جهــان 

ــد.  ــر کردن ــی و باورپذی ــاگران واقع ــرای تماش ــا را ب ــتان م داس

ــا همیشــه مشــکلاتی داشــته اســت.  ــی در کشــور م ــاس ادب اقتب

شــما در ســاخت ایــن فیلــم داســتانی دچــار مشــکل نشــدید؟ 

ــادی دارد  ــاب ماجراهــای زی ــک کت ــه ی ــه اینجاســت ک ــد نکت ببینی

ــاه  ــد کوت ــا بای ــل می‌شــود، مطمئن ــم تبدی ــه فیل ــی ب ــا خــب وقت ام

شــود و همیــن کوتاه‌شــدن کار را ســخت می‌کنــد. ســختی‌های 

ــود؟ ــی ب ــم شــما چــه چیزهای فیل

از آنجایــی کــه ایــن اشــتباه در ایــن چنــد وقــت اخیــر صــورت می‌گیــرد، 

بیست‌وســه  ســینمایی  فیلــم  می‌کننــد  گمــان  دوســتان  بعضــی 

نفــر اقتباســی از کتــاب آن ۲۳ نفــر نوشــته دوســت خوبــم احمــد 

یوســف‌زاده بــوده اســت. بهتــر اســت ایــن توضیــح را بدهــم کــه کتــاب 

آن بیست‌وســه نفــر تنهــا یکــی از منابــع مــورد پژوهــش ایــن فیلــم بــوده. 

یعنــی فیلــم براســاس خــود واقعیــت ســاخته شــده اســت و نــه براســاس 

ایــن کتــاب، پــس نمی‌توانــد یــک اقتبــاس ادبــی در ســینما بــه شــمار 

ــت.  ــت اس ــاس از واقعی ــک اقتب ــه ی ــد بلک ‌آی

منابــع دیگــر مــن در ایــن فیلــم افــراد گــروه ۲۳ نفــر و شــخص ملاصالــح 

ــال  ــن در س ــه م ــر ک ــتند ۲۳ نف ــه مس ــور مجموع ــود و همین‌ط ــاری ب ق

۸۷ بــرای شــبکه چهــار ســیما ســاخته‌ام. )دکتــر محمــد شــهبا محقــق 

ایــن مســتند بوده‌انــد و آقــای علیرضــا رئیســیان هــم تهیه‌کننــده‌اش.( 

همچنیــن بخش‌هایــی از فیلمنامــه را براســاس کتــاب ملاصالــح قــاری 

ــم  ــن فیل ــس ای ــگارش درآورده‌ام. پ ــه ن ــی ب ــه غبیش ــم رضی ــته خان نوش

نمی‌توانــد الزامــا یــک اقتبــاس ادبــی تلقــی شــود. امــا نکتــه‌ای کــه بــه 

ــود  ــن ب ــش روی م ــخت پی ــع س ــر از موان ــی دیگ ــد یک ــاره فرمودی آن اش

بــرای نــگارش فیلمنامــه. اینکــه جهــان گســترده و پیچیــده ایــن داســتان 

ــل  ــینما قاب ــرای س ــه‌ای ب ــد دقیق ــک درام ص ــه در ی ــه را چگون ــد لای چن

دیــدن کنــم. چــه چیزهایــی بایــد حــذف می‌شــد و چــه چیزهایــی بایــد 

ــود  ــه خ ــینمایی را ب ــم س ــک فیل ــکل ی ــا سروش ــد ت ــه می‌ش ــه آن اضاف ب

ــی  ــر را راض ــراد ۲۳ نف ــود اف ــم خ ــا ه ــل کار م ــدوارم حاص ــرد؟! امی بگی

کنــد و هــم تماشــاگرانش را. 

زمان  از  که  بود  آثاری  از  یکی  نفر«   ۲۳«

و  مسابقه  بخش  فیلم‌های  مشخص‌شدن 

حتی قبل‌تر، از زمان کلید خوردن تولید این پروژه، امیدها و کنجکاوی‌ها را 

برانگیخته بود. این فیلم براساس کتاب خاطرات خودنوشت احمد یوسف‌زاده 

از نوجوانان اسیر، توسط مهدی جعفری ساخته شده است. جعفری 10 سال 

قبل براساس همین قصه، مستندی تلویزیونی ساخته بود و برای اولین‌بار از 

حضور نوجوانان در جبهه سخن گفته بود. مستندی که کمتر به چشم آمد 

اما باعث شد ماه رمضان سال 1394 احسان علیخانی در برنامه »ماه‌عسل« 

میزبان آن ۲۳ نفر به‌علاوه ملاصالح قاری شود. آن قسمت از برنامه بسیار 

نوجوانانی  داشت.  مختلف  سلایق  سوی  از  زیادی  بازتاب‌های  و  شد  دیده 

که سال 61 به‌طور متوسط 15سال داشتند و اکنون حدود 50 سال دارند. 

این بیست‌وسه نفر اما از رازی پرده برداشتند و آن راز، ملاصالح قاری است با 

داستانی سراسر مظلومیت و شرافت. ملاصالح از اعراب خوزستان است که 

در جریان جنگ در پوششی غیر از ظواهر یک رزمنده، به اسارت درآمد و از 

آن پس برای کمک به وضعیت اسرا، در حکم نفوذی به مترجم صدام تبدیل 

همین  و  بود  موجود  فیلم‌هایی  صدام  به  نزدیکی‌اش  و  حضور  و  او  از  شد. 

امر سبب شد در ایران به او به چشم یک وطن‌فروش نگاه شود تا وقتی که 

حاج‌آقا ابوترابی )ملقب به سیدالاسرا( بر بی‌گناهی و خدمات او شهادت داد. 

بیست‌وسه نفر، با شرح جزئیات تعریف کردند که ملاصالح تا چه اندازه به 

ایرانی‌های اسیر خدمت کرده و چه رنجی را متحمل شده است. به شهادت 

بر  عرصه  نبود،  قاری  ملاصالح  ایثار  و  هوشمندی  اگر  نفر  بیست‌وسه  این 

اسرا به‌ویژه نوجوانان اسیر بسیار تنگ می‌شد.  پس از حضور »۲۳ نفر« در 

تلویزیون و به‌نوعی لو رفتن داستان اسارت آنان و ماجرای ملاصالح، ساخت 

فیلم سینمایی با دشواری همراه بود. در واقع به‌سختی پرداختن یک موضوع 

تاریخی و جنگی، این حساسیت را نیز باید اضافه کرد که راویان اصلی این 

بسیاری  جذابیت  با  هم  خودشان  حتی  و  هستند  حیات  قید  در  داستان، 

داستان خود را روایت کرده‌اند. این دشواری می‌توانست پاشنه‌آشیل اولین 

ساخته سینمایی مهدی جعفری باشد اما خوشبختانه به این آسیب دچار 

نشد.  همان‌طور که گفتیم توقعات از پروژه »بیست‌وسه نفر« بالا بود و طبیعتا 

به پختگی  به لحاظ فیلمنامه  نبود. فیلم  انتظارات ساده  این  برآورده‌کردن 

نرسیده بود و از طرفی نقش نوجوانان که 23 نابازیگر آن را ایفا می‌کردند از 

حد تیپ فراتر نرفته بود، درحالی که تنها یکی از این نوجوان‌ها که سال قبل 

در »بیست‌ویک روز بعد« محمدرضا خردمندان پس از مهدی قربانی، خوش 

درخشید، ‌توانسته بود تا اندازه‌ای به شخصیت شدن، نزدیک شود و همان 

یک شخصیت به فیلم کمک کرد. علاوه‌بر هویت متعین نداشتن نوجوانان، 

ملاصالح هم مشخص نبود که چه گذشته‌ای داشته و چرا آنجاست. این ضعف 

فیلمنامه به کلیت موضوع آسیب زده و ممکن است وفادار نبودن به متن 

اصلی خاطرات، تلقی شود. فیلم البته لحظات جذابی داشت که به دلیل 

دیالوگ‌های طنزگونه، موقعیت‌های نه‌چندان کمدی را به شوخی‌های دلپذیر 

و به اندازه تبدیل کرده بود. اما در تمام فیلم نه تصویری از تیرگی روزگار اسارت 

ارائه شد، نه از عهده نشان دادن بزرگی کار آن 23 نفر برآمد. حتی می‌توان 

چنین  دید  باید  اما  شده  فیلم  ناجی  طنز،  سکانس‌های  که  گفت  چنین 

غلبه‌ای، ما را به هدف فیلم نزدیک کرده است؟  کتاب و روایت خود بیست‌وسه 

نفر در تلویزیون از نسخه سینمایی اثر، جلوتر است و فیلم نتوانسته به کسانی 

که در جریان ماجرا بودند، چیزی بیفزاید؛ نه از حیث تصور و نه تصویر. گرچه 

احساس خوشایندی از تماشای فیلم به خیلی از مخاطبان منتقل شد اما این 

اتفاق بیشتر به دلیل ماهیت خود داستان بود و همان چند سکانس بانمک. 

یکی دیگر از اشکالاتی که هم به فیلمنامه بازمی‌گشت و هم به کارگردانی آن، 

صحنه‌ای بود که اسرای عراقی به این نوجوان‌ها سپرده می‌شوند و تصویری 

شکل می‌گیرد مبنی‌بر رفتار نابالغانه و غیرمتعهدانه فرماندهان درخصوص 

واگذاری امر بااهمیت انتقال اسیران عراقی به نوجوانانی که از حداقل‌های 

آموزش هم برخوردار نیستند.  کارگردانی فیلم ضعیف بود و بازی‌ها هم متوسط 

و معمولی. صداگذاری سکانس ابتدایی فیلم به‌عنوان تنها صحنه جنگی هم 

بیشتر تولید صداهای مهیب بود تا ابزار انتقال حس. در مجموع فیلم قدمی 

جلوتر از کتاب نبود اما از آنجا که فیلم کم‌خرج و کم‌ادعایی است به‌عنوان 

اولین اثر یک فیلمساز، نتیجه نسبتا قابل‌قبولی داشته است.   پیش یا پس از 

تماشای فیلم، کتاب را باید خواند تا ادعای این متن عیارسنجی شود. در اینجا 

بخشی از روایت احمد یوسف‌زاده از کتاب »آن بیست و سه نفر« را می‌خوانیم. 

»متن نامه نویسنده به صدام در سال ۱۳۷۵ 

من  میلادی  سال ۱۹۸۲  تابستان  عراق  رئیس‌جمهور  صدام‌حسین،  آقای 

- احمد یوسف‌زاده- که آن زمان 16ساله بودم به‌همراه هزاران جوان شجاع 

یاعلی‌ابن‌ابیطالب،  رمز  با  بیت‌المقدس  اسم  به  بزرگی  عملیات  در  ایرانی 

ماهر عبدالرشید، فرمانده سپاه هفتم را شکست دادیم و تن‌زخمی خرمشهر 

عزیزمان را از زیر چکمه‌های سربازان متجاوز تو بیرون کشیدیم. تقدیر چنین 

بود که جمعی از ما اسیر بشویم و نتوانیم در جشن آزادسازی خرمشهر، که 

باور  را  تلخی  تو که چنان شکست  نامیدی، شرکت کنیم.  را محمره  آن  تو 

نمی‌کردی، دستور دادی من و بیست‌ودو نفر از همرزمان نوجوان را از دیگر 

اسرا جدا کنند تا از ما طعمه‌ای بسازی برای فرار از تلخی گزنده آن شکست 

سنگین.  بوق‌های تبلیغاتی‌ات شب و روز جار زدند که رژیم ایران کودکانی 

چند را به کوره جنگ فرستاده و کلیدی به گردن هریک آویخته که اگر کشته 

شدند، درهای بهشت را با آن باز کنند! ماموران تو آنگاه ما را در شهر بازی بغداد 

مزورانه بر ماشین برقی کودکان سوار کردند که مثلا امام و کشور ما را مسخره 

کنند که ببینید سربازان خمینی چه کسانی هستند؟ چند روز بعد، ما را در 

یکی از قصرهایت به اجبار روبه‌روی تو نشاندند و تو با لبخندی که پشت آن 

می‌شد گریه‌های شکستت را در خرمشهر  دید، مهربانانه! با ما سخن گفتی. 

گفتی که ما طفلیم و جای طفل در دبستان است، نه در جنگ. گفتی: »کل 

که  گفتی  هستند.  ما  بچه‌های  دنیا  بچه‌های  همه  اطفالنا؛  العالم  اطفال 

ما را آزاد می‌کنی به شرطی که دیگر به جنگ نیاییم.  آقای صدام‌حسین، 

آزادتان  »من  گفتی:  داشتی.  ما  از  هم  دیگری  خواسته  باشد،  یادت  اگر 

می‌کنم که بروید درس بخوانید. دکتر و مهندس بشوید و بعد برای من نامه 

بنویسید.« امروز، که من از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌ام، در پاسخ به همان 

درخواست توست که این نامه را می‌نویسم.  راستی یادت هست می‌گفتی 

همه کودکان دنیا کودکان ما هستند. مگر کودکان حلبچه، که در آغوش 

مادران مرده‌شان به جای شیر گاز خردل فروخوردند، مال این دنیا نبودند. 

مگر امیر 15ساله - امیر شاه‌پسندی، اهل کرمان- که سخت‌ترین شکنجه‌ها 

را در اردوگاه‌های عراق تحمل کرد و نقیب محمد، افسر بعثی تو، زیر تازیانه 

سیاهش کرد و بعد هم با اتوی داغ گوشت پاهای او را کند و مجبورش کرد 

با همان پاهای بریان‌شده روی شن‌های اردوگاه بدود، از فرزندان همین دنیا 

نبود؟ صدام‌حسین، ما، همان رزمندگان کوچکی که در آوریل سال ۸۲ به 

حضورشان پذیرفتی، از قصر تو به زندان نمناک استخبارات برگشتیم و با یک 

اعتصاب غذای پنج روزه دولتت را مجبور کردیم که بپذیرد ما رزمنده‌ایم، نه 

کودک.  با تحمل شکنجه‌هایی که ذکرشان در این نامه نمی‌گنجد، پس از 

گذراندن شیرین‌ترین سال‌های عمرمان در شکنجه‌گاه‌های تو، سرانجام با 

گردنی افراشته قدم به خاک میهن‌مان گذاشتیم و امروز برخی از ما دکتر و 

مهندس شده‌اند و در سازندگی کشورشان سهیم هستند.  در پایان این مثل 

ایرانی‌ها را هم به خاطر بسپار که زمستان می‌گذرد، اما روسیاهی به زغال 

می‌ماند. 

احمد یوسف‌زاده، اسیر شماره ۲۱۳، اردوگاه رمادی« 

تلاش برای روایتی بکر از قصه‌ای آشناداستان‌های چندلایه در یک درام صد دقیقه‌ای

زهرا شعبان‌شمیرانی
  روزنامه‌نگار

ایـن روزهـا آرزوی احمـد یوسـف‌زاده بـرآورده شـده اسـت، آرزویـی کـه 

خاطراتـش بـه پـرده سـینماها بیایـد و خیلی‌ها بداننـد آنها چـه روزگاری 

را گذراندنـد. یوسـف‌زاده همـان زمـان کـه کتـاب را نوشـت و بعـد هـم 

از کتـاب  اسـتقبال  نمی‌کـرد  فکـر  بـاز هـم  رفـت،  ماه‌عسـل  برنامـه  بـه 

آنقـدر زیـاد باشـد. او بعـد از رونمایـی در نمایشـگاه کتـاب گفـت: »واقعا 

غیرقابـل توصیـف اسـت. در نمایشـگاه کتـاب امسـال به‌طـور بی‌وقفـه‌، 

حـدود 1/5 سـاعت داشـتم کتاب‌هایـم را بـرای مـردم امضـا می‌کـردم؛ 

 ۲۰۰ حـدود  شـاید  شـد،  کتـاب  و  مـن  بـا  خوبـی  برخوردهـای  خیلـی 

کتـاب را پشت‌سـر هـم امضـا کـردم.«  دوسـت داشـت حاتمی‌کیـا فیلـم 

کتابـش را بسـازد، امـا بالاخـره قرعـه بـه نـام مهـدی جعفـری افتـاد و بـاز 

هـم راضـی اسـت که حالا بـر پرده سـینماها هسـتند و مردم گوشـه‌ای از 

رشادت‌هایشـان را می‌بیننـد. او توفیـق بـزرگ کتاب را  نظـر رهبر انقلاب 

در مـورد آن می‌دانـد و دیـداری کـه بـا ایشـان داشـت  را به قـول خودش 

هیچـگاه فرامـوش نمی‌کند.تقریـظ رهبـری بر ایـن کتاب بهانه سـاختن 

فیلـم سـینمایی از آن را تقویـت کـرد.

سردار سلیمانی مدتی پس از انتشار تقریظ رهبری بر این کتاب یادداشتی 

را خطاب به احمد یوسف‌زاده، نویسنده این کتاب نوشت. در بخشی از این 

یادداشت آمده بود: »احمد عزیزم! تقریظ و تحسین رهبر عزیزمان مرا تشویق 

به خواندن کتابت کرد و پس از قرائت آن به مقامت غبطه خوردم و افسوس در 

کارنامه‌ام یک شب از آن‌ شب‌ها و یک روز از آن روزهای گرفتار در قفس را ندارم. 

شما عارفان حقیقی و عابدان به عبودیت رسیده‌ای هستید که به عرش رسیدید. 

ای‌کاش در همان بالا بمانید. چه افتخارآمیز است.« آغاز فیلمبرداری این فیلم 

هم با حضور سردار سلیمانی بود و در حاشیه آن گفت: »زمان جنگ بچه‌های 

کم‌سن و سالی در جبهه‌ها حضور داشتند که با گریه و التماس دوست داشتند 

در صحنه‌های نبرد حضور پیدا کنند. در آن زمان قرار بود نیروهایی را به منطقه 

اعزام کنیم. پسربچه‌ای 15ساله که در آن جمع بود، فشنگ‌هایی را به سروگردن 

خود بسته بود و پوتین‌هایش را که برای پاهایش بزرگ بود، به پا کرده بود و بند 

پوتینش را به شکلی دور مچ پاهایش بسته بود تا کفش از پایش درنیاید و کلاهی 

که برای سرش بزرگ بود و مدام روی چشمانش را می‌پوشاند را جابه‌جا می‌کرد 

و گریه‌کنان به سمت من آمد و گفت باید اجازه بدهی من هم به جبهه بروم.« 

حماسه‌ای بزرگ برای آرمان‌های کشور رشادت‌ها بر پرده سینما 


